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ماجرای سرشاخ شدن با دیو سفید
تشفشان خفته روایت خبرنگار جام جم از صعود به قله دماوند و حضور یک ساعته در دهانه آ

بــه روال معمــول ایــن روزهــا گروهــی در یك پیام‌رســان 
مجــازی تشــكیل دادیــم. به‌جــز خودمــان چنــد نفــر از 
دوســتان باتجربه‌ترمــان را كــه ســال‌های قبــل تجربــه 
صعــود بــه دماوند داشــتند، هــم در گــروه عضــو كردیم. 
بعــد از برنامه‌ریزی‌هــای فــراوان تیرمــاه توانســتیم بــه 
قله توچــال صعــود كنیــم و چقدر ســخت بود! بــا وجود 
راهنمایی‌هــای دوســتان كوهنوردمــان درخصــوص 
اهمیــت هماهنگی قدم‌هــا و هماهنگ‌كــردن تنفس با 
برداشــتن گام‌هــا، هــن و هن‌زنان بعــد از حدود هشــت 
ســاعت كوهپیمایــی بــه قلــه رســیدیم. مــن كــه اصــولا 
عــادت بــه خــوردن میان‌وعــده و خوراكی‌هــای مختلــف 
در طــول روز نداشــتم، وقتــی بــه قلــه رســیدم، آن‌قــدر 
ضعف داشــتم كــه دوســت داشــتم هر چیــز خوردنــی را 
بخورم! صعود به توچال با ارتفاع 3964 متر، با آن‌كه برای 
تهرانی‌ها شــاید قله‌ای در دســترس به نظر برســد، اصلا 
آســان نیســت. هفته‌هــای بعــد دوســتانم بــرای صعود 
مجدد به توچال و همین‌طور سبلان برنامه‌ریزی كردند. 
اما مشــغله‌ام مانــع از این شــد كــه بتوانم همراهشــان 
شــوم؛ تا این‌كه ســرانجام گــروه تصمیم گرفــت روز عید 
غدیــر از جبهــه جنوبی بــه دماوند صعــود كنــد. وقتی در 
گروه به دوســتانم گفتم می‌خواهم همراهشــان شــوم، 
دوســتان باتجربه‌ترم با شــناختی كه داشــتند می‌گفتند 
اگــر تغذیــه خوبــی داشــته باشــم، بــا انگیــزه بالایــی كــه 
بــرای صعود دارم بــه احتمال زیــاد فقــط در هم‌هوایی به 
مشــكل خواهم خورد. از چند روز قبــل از صعود، برنامه 
غذایــی پروتئیــن، چربــی و كربوهیــدرات را در تغذیــه‌ام 

جدی‌تر گرفتم.

روز موعود
بالاخره دوشــنبه 28 مرداد، در قالب یــك گروه چهار‌نفره 
زیر نظــر یكی از دوســتانم كــه تجربــه 21 مرتبــه صعود به 
دماونــد را داشــت عــازم پلــور و گوسفندســرا شــدیم. از 
پاركینــگ تــا گوسفندســرا را كه آغــاز مســیر كوهپیمایی 
است، باید با لندرور می‌رفتیم. از گوسفندسرا كه حدود 

2900 متر ارتفاع دارد، بارهای سنگین‌مان را سوار قاطرها 
كردیم و با كوله‌های ســبك‌تر كه فقط آب و خوردنی‌های 
پرانــرژی و ضروریــات در آن قــرار می‌گیــرد و اصطلاحــا بــه 
»كوله حمله« معروف است، راهی »بارگاه سوم« شدیم؛ 
جان‌پناهــی نســبتا مجهــز در ارتفــاع 4150 متــری دامنــه 
جنوبی دماوند كه ســال 87 ســاختش به پایان رســید و 
گفته می‌شــود 11 نفر در راه به پایان رساندن ساخت این 

سازه مهم جان باخته‌اند.
پــس از حــدود چهــار ســاعت پیــاده‌روی بالاخــره بــه 
بــارگاه ســوم رســیدیم. منظــره ده‌هــا چــادر دوپــوش 
كوهنوردی به رنگ‌هــای نارنجی و زرد و آبی در پای ســازه 
جان‌پنــاه، زیبایــی خــاص بــه كمــپ داده بــود. معمــولا 
كوهنــوردان عــازم قلــه دماونــد یــك روز زودتر خــود را به 
بارگاه می‌رســانند تا زمان كافی بــرای هم‌هوایی در ارتفاع 
بالاتــر از 4000 متــر داشــته باشــند و از فرصت شــب برای 
اســتراحت و تجدید قوا به منظــور صعود نهایــی به قله 

بهره ببرند.

ع و سرگیجه تهو
پیــش از رســیدن بــه بــارگاه چیزهایی راجــع به ســردرد و 
ســرگیجه و به‌هم خوردن تمركز در ارتفاع بــالای 4000 متر 
شــنیده بودم. ولــی گمانم ایــن بود كــه جزو ژســت‌های 
كوهنوردهاســت! امــا بــه طــرز عجیبــی در صــد متــری 
انتهای مسیر رسیدن به بارگاه احساس كردم به‌شدت 
خســته‌ام. حتــی مغــزم كار نمی‌كــرد كه بــرای اســتراحت 
می‌توانم بنشــینم! منظره افق به‌شــدت دیدنی بود، اما 
نفس‌زدن‌هــای پی‌در‌پــی اجــازه لذت بــردن از تماشــای 
منظــره را نمــی‌داد. وقتــی چــادر را برپــا می‌كردیــم، بــرای 
هــر حركــت ســاده‌ای احســاس می‌كــردم چقــدر انــرژی 
مصرف می‌كنــم! بالاخره چــادر بر پا شــد و دراز كشــیدم. 
احســاس ضعف و گرسنگی داشــتم، ولی نمی‌توانستم 
غــذا بخــورم. ســرگروه می‌گفــت بایــد الان ناهــار بخــورم، 
وگرنــه بــه زمــان صعــود نزدیــك می‌شــویم و آن موقــع 
نباید غذای ســنگین بخــورم. كم‌كم حالت تهــوع هم به 

سرگیجه و سنگینی ســرم اضافه شد. یك قرص منیزیم 
و ویتامیــن B6 خــوردم تا این‌كــه حدود یك ســاعت بعد 
به‌تدریــج بهتــر شــدم و توانســتم ناهــار بخورم. ســپس 
بــرای تمرین و هم‌هوایی بیشــتر همراه ســرگروهمان تا 

حدود 300 متر بالاتر از پناهگاه صعود كردیم.

مهمانان بین‌المللی
ساختمان بارگاه سوم پر بود از كوهنوردان و جا نداشت. 
مثل ده‌ها كوهنــورد دیگر شــب در چادر و كیســه‌خواب 
خوابیدیم. شنیدن زبان‌ها و لهجه‌های مختلف شیرازی، 
كرمانی، اصفهانــی و تركــی تا زبان‌هــای انگلیســی، آلمانی 
و اســپانیایی حاكــی از این بود كــه آدم‌هایــی از ملیت‌ها و 
اقوام مختلف آن شــب در دامنــه دماوند كمــپ زده‌اند و 
می‌خواهنــد صبح عازم گنبد‌گیتی شــوند. حدود ســاعت 
3 بامداد بیــدار شــدیم. باد شــدیدی می‌وزیــد. كمی صبر 
كردیم و با افت باد حوالی 5 صبح با هدلامپ‌های روشن 
حركت كردیــم. كلاه بــر ســر و دســتكش در دســت، باید 
آرام قدم بر می‌داشــتیم. ســانتی‌متر به سانتی‌متر، پشت 
ســر هم و در مســیری زیگزاگی بالا می‌رفتیم. كســی حرف 
نمی‌زد. همه اســترس صعود را داشتند. آب یخچال‌های 

طبیعی یخ زده بود.
 ســكوت دلچســبی بر طبیعــت حكم‌فرمــا بود. فقــط نور 
چراغ‌هــای خیابان‌هــای شــلوغ تهــران بــود كــه از دامنــه 
دماوند دیده می‌شد. با روشن‌شــدن هوا، سایه زمین در 
فضا و متعاقب آن ســایه عظیــم دماونــد را روی غبار افق 
مغرب دیدیم. مطمئنم تــا آخر عمر آن منظــره بی‌مانند را 

فراموش نخواهم كرد. 

بوی پیروزی
از بــارگاه ســوم، آبشــار یخــی را می‌دیدیــم. آبشــاری كــه 
سال‌هاســت در ارتفاع 5100 متری در تمام طول سال یخ 
زده و حدود 12 متر ارتفــاع دارد. می‌گوینــد این بلندترین 
آبشــار خاورمیانه اســت. به نظر می‌رســید تا بارگاه نباید 
فاصلــه زیادی داشــته باشــد، اما هرچــه می‌رفتیــم به آن 
نمی‌رسیدیم! ســرانجام پس از پنج ساعت كوهپیمایی 
بــا گــذر از صخره‌هــای پرشــیب و عبــور از نزدیكــی آبشــار 
یخی گذشتیم و به دامنه پرشــیب سفیدرنگی رسیدیم 
كــه از آغــاز مســیر گوگــردی و رســیدن بــه چشــمه‌های 
گوگــردی نزدیــك قلــه خبــر مــی‌داد. ایــن از ســخت‌ترین 
بخش‌های مسیر است؛ هم فشار هوا بسیار كم است، 
هم خستگی به بدن نفوذ كرده و هم بوی گوگرد تنفس 
را دشوار می‌كند. در طول مسیر، كوهنوردانی را دیدم كه 
برمی‌گشتند و می‌گفتند نتوانســتند از كنار تپه گوگردی 
عبور كنند و ســردرد و تهوع مانع صعودشان شده بود. 
نگران شــدم، اما به خــودم می‌گفتم تا ارتفــاع 5300 متری 
نیامده‌ام كه این 300 متر آخر را نتوانم بالاتر بروم. به قول 
یكی از كوهنــوردان، بــوی گوگرد در مســیر قلــه دماوند، 

بوی پیروزی است!

حــدود 300 متــر دیگــر بــالا رفتیــم تــا بــه نزدیكی چشــمه 
گوگــردی رســیدیم. مثــل اگــزوز لكوموتیــو بــا شــدت و 
قدرت زیاد، گازهای گوگردی آتشفشانی را از خود بیرون 
می‌داد. بی‌نهایــت حیرت‌انگیز بود. عجیــب بود كه بوی 
گوگرد اذیتم نمی‌كرد، ولی چشــم و ریه یكی از دوســتانم 
را به‌شــدت ملتهب كرده بود. چشــمانش از دود گوگرد 
می‌ســوخت. به هر زحمتی بود بالاتر رفتیــم و ناگهان به 
همان‌جایی رســیدم كــه در شــبكه‌های اجتماعــی دیده 
بــودم كوهنــوردان آنجــا بــا تابلــوی قلــه دماونــد عكس 
می‌گیرند. از خوشــحالی هم می‌خندیــدم و فریاد می‌زدم 
و هــم بغــض داشــتم. بــاور نمی‌كــردم بــدون آن همــه 
تمریــن و آمادگــی بــه آرزوی دیرینــه‌ام رســیده باشــم. بــا 
خوشــحالی دوســتانم را صدا كردم و خبر رسیدن به قله 
را فریــاد كشــیدم و بــدون معطلــی داخــل گــودی دهانه 
آتشفشان دماوند رفتم. قطر دهانه 400 متر بود و بزرگی 
مســاحتش شــاید به اندازه دو ســه زمین فوتبــال. پر از 
برف بود و بخارهای چشــمه گوگردی، منظره آخرالزمانی 
خاصی به قله آتشفشــانی دیو ســپید بخشــیده بــود. تا 

توانستم از آن مناظر بدیع، عكس و فیلم گرفتم.
موقعیــت دریا در افق شــمالی برایم جالب بود. آســمان 
در افــق شــمالی محــو می‌شــد و موقعیــت دریای خــزر را 
می‌شــد احســاس ‌كرد‌. اگر غبــار در افــق كمتر بــود حتما 
دریا را می‌دیدم. تمــام قله‌های اطراف و حتــی همان قله 
توچال كه به‌ســختی به آن صعــود كردم از بــالای دماوند 
همچون تپــه‌ای كوچك به نظر می‌رســید. گویی آخر دنیا 
بود. شــبیه ســیاره‌ای دیگر با آســمان لاجوردی و زمینی 
ســفید و هوایی به‌شــدت ســبك با دمای حدود ‌12درجه 
بالای صفر. به‌تدریج كوهنوردان گروه‌های دیگر ایرانی و 
خارجی هم به قله رســیدند. با خوشــحالی به هم تبریك 
می‌گفتیــم، دســت می‌دادیــم و بــا هــم عكــس یــادگاری 
ناهــار  ماندیــم.  قلــه  روی  ســاعتی  یــك  می‌گرفتیــم. 
مختصــری خوردیــم؛ ســیب‌زمینی پختــه و خرمــا و بادام 
زمینی. باید به پایین برمی‌گشــتیم. از مسیر شن اسكی 
خودمان را روی شــن‌ها ســر دادیم و پایین آمدیم. برای 
من كــه حتــی از توچــال هم با پــای خــودم پاییــن نیامده 
بودم، پایین آمدن بســیار دشــوار بــود. ســرانجام بعد از 
پنــج ســاعت بــه بــارگاه ســوم رســیدیم. آن‌قــدر خســته 
بودیم كه شب در چادرهایمان تقریبا بیهوش شدیم و 
ادامه مسیر را فردا به سمت گوسفندسرا پایین آمدیم. 
وقتــی از پاییــن دماونــد را نــگاه می‌كردیــم، باورمــان 
نمی‌شــد این ما بودیم كه دیروز آن بالا بودیم! حالا دیگر 
دنیــا را از بــالای گنبــد گیتــی دیــده بودیــم. اگــر شــما هم 
وسوســه شــده‌اید و ســودای صعود به دماوند را دارید، 
شــك نكنیــد كــه توانــش را داریــد. صعــود بــه دماونــد را 
می‌تــوان در دو كلمــه »نبــرد اراده‌هــا« خلاصــه كــرد، بــا 
درنظرگرفتن اصــول ایمنی، چنین صعــودی فقط انگیزه‌ 
قــوی می‌خواهــد بــا چاشــنی تمریــن و تغذیــه خــوب و 

كمك‌گرفتن از دوستان كوهنورد باتجربه.

  هر بار كه از مســیر جاده هراز از كنــار دماوند عبور كرده‌ام یا از دوردســت‌های كویــر در نزدیكی 

كاظم كوكرم

دانش

كاشــان، ســمنان، دامغان، گــرگان یــا از پنجره هواپیمــا، قلــه ســپیدپوش را می‌دیــدم، داغ آرزویی 
قدیمی در دلــم زنده می‌شــد... كی قرار اســت طعم رســیدن بــه آن بــالا را بچشــم؟ از آن بــالا مناظر 
تشفشــانی دماوند چه شكلی است و چه حسی  چطور دیده می‌شود؟ چقدر سرد است؟ دهانه آ

دارد؟ اینها و ده‌ها سوال مشابه با هر بار ملاقات از دور و نزدیك دماوند در ذهنم رژه می‌رفت.
بالاخره امســال با چند نفر از دوســتانم قرار گذاشــتیم برای صعود به دماوند آماده شویم. روال 
معمول این اســت كه در كنار تدارك وســایلی همچون كوله اســتاندارد، باتوم، لباس‌های بیس 
و پلار و گورتكس مخصوص كوهنوردی، كیســه‌خواب، فــوم چادر، عینك ورزشــی و ... باید اصول 
یــن كار مراجعه به باشــگاه‌ها و  قدم ‌برداشــتن، تنفس، تغذیه و صعــود در مســیرهای كوهنوردی را كم‌كــم آموخت. بهتر
هیات‌های كوهنوردی اســت كه خوشــبختانه در سراســر كشــور فعالند. پــس از آن باید همراه بــا راهنما عازم چنــد قله با 
ارتفاع نه چندان بالا شــوید تــا كم‌كم بتوانید بــه دماوند صعــود كنید. در تهــران معمولا با مســیرهای كوهنوردی شــمال 
ع می‌كنند و در ادامه بــا صعود به قله‌هایی همچون درفك، كلون‌بســتك، دوبــرار، آزادكوه و  تهران و صعود به توچال شــرو

سبلان درنهایت مهیای صعود ایمن به بام ایران می‌شوند.

تربیت پزشک متخصص 
به چه قیمت؟!

این روزها دغدغه عجیبی در ذهن 
هــر كــس كــه تریبونی بــه دســت دارد 
شكل گرفته بــه نــام كمبود پزشك و 
به‌خصوص كمبود متخصص! گویی 
همه آنــهــا از نــزدیــك شــاهــد مصائب 
ــروم و  ــحـ ــردم ایــــــران در مــنــاطــق مـ ــ مـ
دوردســت بــوده‌انــد، انگار كه به تمام 
جــوانــب و مقتضیات آنچه می‌گویند 
واقفند و صرفا نگران آن هستند كه 
كسی در گــوشــه‌ای از ایـــران از وجــود 
پـــزشـــك مــــحــــروم نـــبـــاشـــد و گــویــی 
ــه عــنــوان پزشك  پــزشــكــانــی كــه چــه ب
عمومی و چه به عنوان متخصص چند 
سال از جوانی خود را در مناطق محروم 
ایـــران گــذرانــده‌انــد هیچ نگرانی بابت 
كـــمـــبـــودهـــای مـــــردم ســرزمــیــنــشــان 
نداشته و باید درك محرومیت‌ها را با 
واسطه كسانی داشته باشند كه قطعا 
ــثـــل طـــــرح پــــس از  بــــا واژه‌هــــــایــــــی مـ
غ‌التحصیلی، رفــت و آمــد مكرر در  فار
جــاده‌هــای فاجعه‌خیز و مسؤولیت 
لحظه به لحظه در قبال جان انسان‌ها 

آشنا نیستند.
ــنــون در رشــتــه جـــراحـــی مــغــز و  هــم‌اك
اعصاب، حجم ورودی دوره دستیاری 
نسبت به ده سال قبل سه چهار برابر 
شـــده، امــا در ایــن ده ســال امكانات 
آموزشی ما چه افزایشی داشته‌است؟! 
توانمندی‌های دستیارانی كه امــروزه 
وارد ایـــن رشــتــه مــی‌شــونــد بـــا توجه 
بــه چند بــرابــر سهل‌تر شـــدن قبولی 
ــان بــزرگــان و اســتــادان  در آن بــه اذعــ
باسابقه كاهش یافته و از سوی دیگر 
محتوای آموزشی و ملزومات كسب 
مهارت‌های جراحی امــروزه بین تعداد 
بیشتری تقسیم می‌شود، اما عنوان 
همه پس از فراغت از تحصیل »جراح 
مغز و اعصاب« خواهد بــود. برخلاف 
آنها  كه صرفا بــرای كسب ایــن عنوان 
وارد شــده‌انــد و از افــزایــش ظرفیت 
پذیرش سود برده‌اند، قشر پزشكان 
نخبه كه در كنار گــروه اول پذیرش و 
تربیت می‌شوند متضرر خواهند شد و 
امكان كسب توانمندی كافی تا پایان 
دوره را تا حد زیــادی از دست خواهند 
داد. در حال حاضر شاهد خروج بیش 
از 300 متخصص در ســال از كشور به 
دلیل شرایط بد كاری هستیم و تقریبا 
تــربــیــت دســتــیــار بــیــشــتــر بـــا خــروجــی 
جــبــران  كــشــور  از  بیشتر  متخصص 
می‌شود با یك تفاوت: كسانی كه ایران 
را ترك می‌كنند نخبگان كشور هستند 
ــاچــار بــه فعالیت در كــشــور دیگر  و ن
شده‌اند نه آنها كه برای كسب عنوان 
جــذاب متخصص، دوره دستیاری را 

گذرانده‌اند.
غ‌التحصیلان  با نگاه از جانب دیگر، فار
از هر دو گروه برای گذراندن طرح خود 
ــور اعــــــزام و  ــاط مــخــتــلــف كـــشـ ــقـ در نـ
مشغول به‌كار می‌شوند و در همین 
مــرحــلــه اســـت كــه زیـــان ایـــن آمـــوزش 
ــه و  ــتـ ــاقـــص از پـــزشـــكـــان فـــراتـــر رفـ نـ
گریبانگیر بیماران خواهد شد. قطعا با 
مطالعه و بررسی دقیق‌تر همه جوانب 
و مشورت با صالحان جامعه پزشكی 
از  ثمربخش‌تر  تصمیمات  ــوان  مــی‌ت
افزایش كمیت نیروی انسانی به جای 
كیفیت آن اتخاذ كرد تا هم برای حفظ 
نخبگان علمی ارزشمند كشور و هم 
خدمت صحیح به مردم این سرزمین 
ــریــن نــقــاط مــوثــر واقــع  در دوردســت‌ت

شود. 

حق با 
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روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

#  امنیت_شغلی 
پورشریف از تهران: 

امــنــیــت شغلی بــا تــوجــه بــه فضای 
اسفبار بــازار كار به پایین‌ترین حد 
خــود رســیــده و وزارت كــار نیز هیچ 
حمایتی از نیروی انسانی شاغل در 

جامعه نمی‌كند. 
ــن رونــــد بـــه نــظــر مـــی‌رســـد در  ــ ــا ای بـ
آیــنــده‌ای نــه‌چــنــدان دور وزارت كار 
بــه خیل عظیم بیكاران بیمه  باید 

بیكاری بپردازد.

#  پل _اسلامشهر 
امینیان از اسلامشهر: 

با وجــود درخواست‌های مكرر برای 
ــذر در  ــرگــ ــ ســـاخـــت پـــل روگــــــذر یـــا زی
مــیــدان نــمــاز اسلامشهر كــه بسیار 
پرترافیك است، شهرداری این شهر 

تاكنون اقدامی نكرده است.

#  نمازخانه_بوستان 
بلقار از تهران: 

ــطــقــه 19تــــهــــران  از شـــــهـــــرداری مــن
ــدادی  ــعــ ــ ــود ت ــ ــی‌شـ ــ درخــــــواســــــت مـ
نــمــازخــانــه در بــوســتــان بـــزرگ ولایــت 
ــقـــط یــك  ــد، چـــــرا كــــه فـ ــ ــن ــ احــــــــداث ك
نــمــازخــانــه در ایــن بــوســتــان موجود 
اســــت و بـــا تـــوجـــه بـــه حــجــم بـــالای 
شــهــرونــدان، جــوابــگــوی نــیــاز مــردم 

نیست.

#  شهربازی _ پارك 
باقری از تهران: 

از شــهــرداری منطقه 14 درخــواســت 
ــان مـــنـــاســـبـــی بــــرای  ــكــ مــــی‌شــــود مــ
ــازی مـــخـــصـــوص  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ســــاخــــت شـ

كودكان در پارك بسیج احداث كند.

#  وعده _مسكن 
روستایی از تهران: 

ــای وزارت مسكن  ــده‌هـ بـــه‌رغـــم وعـ
درباره اختصاص مصالح ساختمانی 
ــازار  ــ ــا قــیــمــت 30درصــــــد كــمــتــر از ب بـ
بـــرای رونـــق تولید و كــاهــش قیمت 
ــــی ایــــن وعــــده تــاكــنــون  مــســكــن، ول

محقق نشده است.

#  ترافیك_بابل 
قلی‌زاده از بابل: 

پارك و توقف مسافربرهای شخصی 
ــذری در مـــیـــدان  ــ ــ و خـــــودروهـــــای گ
شهید كشوری و میدان ولایت شهر 
ــرافــیــك و ســـد معبر  ــاعــث ت بـــابـــل، ب
شــده اســت. از راهنمایی و رانندگی 

درخواست رسیدگی دارم.

#  كمربندی _ ایمنی 
ع از قائمشهر:  زار

بــه علت نــبــود جــدول‌كــشــی و نصب 
گــاردریــل در كمربندی قائمشهر به 
ــاری و بــا تــوجــه بــه ایــن‌كــه در ایــن  سـ
مــحــدوده مــنــاطــق مسكونی وجــود 
دارد، خطر تصادف با عابر پیاده زیاد 
است. امیدوارم هرچه زودتر اقدامی 
ــابــت ســامــانــدهــی ایـــن كــمــربــنــدی ‌ب

 شود.

یحان  عصاره ر
محافظ سازه‌های فلزی
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